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فروپاشی از درون 
هرچند این آرمان تا حد بســیاری توهم آمیز به 
نظر می رســد؛ اما با بررســی های صورت گرفته از 
رسانه ها و اظهارات شخصیت های سیاسی ترکیه 
در سال های اخیر، می توان به روشنی به شواهد و 
قراین بسیاری در این زمینه دسترسی یافت و البته 
از آنجایی که اینک حداقل ابزارها و شــرایط برای 
تحقق این تصورات فراهم نشــده، طبیعی اســت 
که ترکیه در ابعاد گســترده ای بــه مقوله جدایی 
کردســتان از عراق واکنش نشــان دهد. گذشته از 
واکنش های منطقه ای، ایده همه پرســی و جدایی 
اقلیم کردســتان از عراق در ابعــاد فرامنطقه ای 
هــم دارای هــواداران قابل ملاحظه ای نیســت 
و غالــب کشــورهای متنفذ دراین بــاره نظر منفی 
خویش را رســما اعــلام کردند و حتــی دبیرکل 
ســازمان ملل نیز آن را به ضرر ثبات منطقه تلقی 
کرده اســت. هرچند نظریه پردازی پیرامون تغییر 
مرزهای سیاســی منطقه خاورمیانه، در نهادهای 
مطالعاتــی غــرب در دهه های اخیــر طرح ریزی 
شده و پیرامون آن دیدگاه های فراوانی ابراز شده؛ 
امــا به نظر می رســید با توجه به نامســاعدبودن 
شــرایط برای این اتفاق و اختلافات فراوان درون 
اقلیم (که اینک شــاهد علنی شدن این اختلافات 
بین حزب دموکرات کردســتان و حــزب اتحادیه 
میهنی به عنوان دو حزب اصلی کردهای شــمال 
عــراق هســتیم)، روشــن نبودن حــدود و ثغــور 
اقلیم کردســتان نسبت به ســایر نواحی و مناطق 
مناقشه برانگیز، به ویژه منطقه راهبردی و نفت خیز 
کرکوک، تصور جهان غرب در این برهه زمانی این 
باشــد که در صورت تفکیک کردســتان از عراق، 
وضعیت میدانی موجود و مجموعه  شرایط سبب 
فروپاشــی آن از درون شــده و این ناحیه خود به 

چند اقلیم کوچک تر تقسیم خواهد شد. 
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درباره رتبه بندی های بین المللی 
دانشگاهی

چراکه قرارگرفتن دانشــگاه های بیشتری 
از یک کشور در دهک ها و صدک های بالاتر، 
به  نوعی نشانگر بخشــی از اعتبار و حیثیت 

علمی آن کشور است. 
۳- در زمینــه بحث شــده (مهندســی و 
فنــاوری)، بر اســاس آماری کــه در مجله 
فوربس در سال ۲۰۱۵ منتشره شده، ایران در 
رتبه سوم کشــورهای دارای فارغ التحصیل 
مهندســی در دنیــا قــرار دارد! روســیه با 
۱۴۵ میلیون نفر جمعیت و یک ونیم تریلیون 
دلار تولیــد ناخالص داخلی، حــدود ۴۵۵  
هزار مهندس فارغ التحصیل، آمریکا با ۳۲۱  
میلیون نفر جمعیت و ۱۸ونیم  تریلیون دلار 
تولیــد ناخالص داخلی، حــدود ۲۳۸  هزار 
مهندس و ایران با ۳۹۴ میلیارد دلار (حدود 
۰٫۴ تریلیــون دلار) تولید ناخالص داخلی و 
۷۹  میلیون نفر جمعیت، ۲۳۴  هزار مهندس 
فارغ التحصیل داشــته و در رتبه سوم جهان 
قرار گرفته است! این موضوع توازنی ناپایدار 
را نشــان داده و به  صورت خودکار، نمایانگر 
در  بی کار  فارغ التحصیــلان  فــراوان  تعداد 
رشته های مختلف مهندسی در ایران است. 
دانشــگاه،  رتبــه  بــا  هم زمــان   -۴
ســرمایه گذاری متناســب در تولید فناوری 
و توســعه صنعتی لازم اســت. در کشور ما 
چنین نشده و «بنگاه داری» در آموزش عالی 
و توســعه بی حســاب وکتاب آموزش عالی 
خصوصی، اگرچه به اشتغال کاذب بعضی 
از اعضای هیئت علمــی و فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی در رده دکتــرا کمــک کــرده و 
چه بســا بخشــی از جوانان در ســنین بعد 
از دبیرســتان را بــرای مدتــی در بعضی از 
ایــن شبه دانشــگاه های خصوصی به عنوان 
دانشجو ســرگرم کرده است؛ اما حاصل کار 
را متأســفانه همــه می دانیــم؛ خیل عظیم 
فارغ التحصیــلان بــی کار و رونــد همچنان 
گســترده واردات بــه کشــور و بهینه نبودن 
مصرف و شیوه زندگی و مسائل کلان و خرد 
ملی که کوشش بایســته ای نیز برای رفع و 
حل آنها نمی شــود (از بحران آب گرفته تا 
مسئله انرژی، آلودگی هوا، سوانح طبیعی، 
مهاجــرت و نابســامانی های اجتماعــی). 
طبیعی است که پاســخ داده  شده به همه 
این نابسامانی های آموزش عالی در کشور ما 
به ویژه در دو دهه اخیــر از این جنس بوده 
که «دانشگاه مســئول پرورش دانشجوست 
و بنگاه کاریابی نیســت». گذشــته از اینکه 
این جــواب درســت و دقیــق نیســت، آیا 
توسعه دهندگان دانشگاه ها نباید به آمایش 
دانشجویان در کشور و نحوه توزیع نخبگان 

و فرصت های کاری آنها توجه کنند؟ 
از  بســیاری  آنکــه  پایانــی  نکتــه   -۵
متخصصان طراز اول علمی ایران، این گلایه 
جدی را دارند کــه «ما عملا مفت و مجانی 
مشغول پژوهش به هر شیوه ارزان و کسب 
دستاورد و نتایج و افتخار علمی برای کشور 
هســتیم و برای کشــور رتبه و افتخار کسب 
می کنیــم»، ولی این کار که در این ســال ها 
به ارزانی انجام شــده، با فرسوده شدن توان 
فارغ التحصیلان  افسرده شدن  کشور،  علمی 
رده بــالای تربیت شــده (بــه دلیــل نیافتن 
تخصــص  به کارگیــری  بــرای  فرصتــی 
کسب شده در داخل کشور) و رضایت نداشتن 
دانشــمندان از وضــع زندگی عــادی خود 
همراه بوده اســت. اتفاق بدتر آنجا می افتد 
که مدیران کلان از ایــن افتخارآفرینی ارزان 
خوشحال تر نیز می شــوند و برای سال های 
بعد به همین شــیوه و حتــی بدتر از آن، به 
کمترکردن بودجه ها و اعتبارات پژوهشی و 
جذب نکردن نیروهــای متخصص در داخل 
بــه دلیــل اختصاص نیافتن بودجــه کافی 
عادت می کنند! البته بهتر اســت «تعارف را 
کم کرد و بر مبلغ افزود!»؛ چراکه بســیار بد 
خواهــد بود که این رتبه بندی ها و جایگاهی 
که بعضی دانشــگاه های ما در رتبه بندی ها 
به حق کسب می کنند، به صورت «تعارفاتی» 
درآیند که جای همه ســوءمدیریت ها، اتلاف 
منابــع، نبــود برنامه ریــزی و آمایش غلط 
نیروی تخصصی و علمی در ایران را بگیرد. 
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

توضیح «شرق» درباره تیتر
 یک مصاحبه

براســاس قواعد و قوانیــن روزنامه نگاری، 
انتخاب تیتر و نوشــته آغازیــن مصاحبه (لید) 
مادامی که حاوی توهین و تمسخر یا برخلاف 
نباشــد،  مصاحبه شــونده  گفته هــای  اصــل 
وظیفه و حق رســانه اســت و در ایــن زمینه 
بــرای مصاحبه  مصاحبه شــونده نمی توانــد 
خود تیتــری را تعیین کند؛ بااین حــال اگر تیتر 
باعــث رنجش خانــم ابتکار، معــاون محترم 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده شــده 

است، از وی پوزش می طلبیم. 
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توافق نامه قضائی بین ایران و 
سریلانکا برای انتقال زندانیان

ایرنا: وزیر دادگســتری روز گذشــته در حاشیه  �
امضــای توافق نامه قضائی با ســفیر ســریلانکا، 
توافق نامه امضا شــده با ســریلانکا را در راستای 
انتقــال زندانیــان عنــوان کــرد و گفــت: «برای 
خانواده هــای زندانیــان رفتــن بــه کشــوری که 
فرد مجرم زندانی اســت، بســیار ســخت است و 
اگــر جرمی واقع می شــود، خود متهــم یا مجرم 
قرار اســت مجازات شــود، نه خانــواده او و این 
توافق نامه هــا به این خانواده هــا و خود زندانیان 

کمک می کند».
علیرضــا آوایــی، دربــاره توســعه قضائی با 
ســایر کشــورها و برنامه وزیر دادگستری برای این 
موضــوع، افــزود: «یک ســری تفاهم نامه هایی از 
قبل امضــا و بخش درخور توجهــی هم اجرائی 
شــده است؛ بخشــی را باید در اجرا پیگیری کنیم 
که مجموعه ســوابق را از دوســتان خواستم تا با 
پیگیری و به انجام رســاندن آن، به توسعه روابط 
با ســایر کشــورها بینجامد. همه کشورها معمولا 
وظیفه دارند به شــهروندان و اتباع خود در همه 
جــای دنیا کمک کنند حتی اگر این افراد کســانی 

باشند که در معرض اتهام یا جرمی باشند».
او همچنیــن درباره  گرانــی بلیت های هواپیما 
در ایام اربعین، گفت: «سازمان تعزیرات حکومتی 
به موضوع  گرانی بلیت هواپیمای اربعین حسینی 
ورود کرده و حتما این موضوع را بررســی می کند. 
از همــه ظرفیت هــای قانونــی برای برخــورد با 

متخلفان در این باره استفاده می شود».
وزیر دادگستری در پاســخ به خبرنگاری مبنی 
بر اینکه وزیر قبلی گفته بود دولت نفت داده باید 
پــول بگیرد و از بابک زنجانــی ملک نمی خواهد، 
عنــوان کرد: «در این مدت بــه موضوعات مربوط 
بــه وزارت دادگســتری فکر می کردم و نخســت 
فکر می کردم وزارت دادگســتری شاید وزارتخانه 
شــلوغی نباشــد؛ اما در این دو مــاه وقت صرف 
مســائل وزارتخانه ای، حضور در کمیسیون لوایح، 
تعزیــرات، جلســات هیئــت دولــت و جلســات 
مسئولان قضائی شد و نرسیدم دراین باره اطلاعی 
کسب کنم؛ چون نظردادن در گرو داشتن اطلاعات 
اســت و چون اطلاعات ندارم، دوست دارم بگویم 

اطلاعات ندارم».

روزنه

علــی مطهــری دیــروز بــا خبرآنلایــن گفت وگــو 
کــرده و حرف های جالبی زده اســت. البته بخشــی از 
صحبت هایــش بعد از انتشــار در ســایت، حذف شــد. 
مطهــری درباره مجلــس، اصلاح طلبــی، اصولگرایی، 
ولایت فقیه و قوه قضائیه با نسرین وزیری و فائزه عباسی 
به گپ وگفت نشسته است که بخش های مهم آن را در 

ادامه می خوانید. 
در مجموع سطح خطبه ها پایین آمده و مسائل فکری 
و اعتقادی و نیازهای روز جامعه کمتر مطرح می شــود. 

دافعه خطبه ها بیشتر از جاذبه آنهاست. 
آنچه مردم را خیلی ناراحت و بدبین می کند، تبعیض 

است. 
قــوه قضائیه برخــی تصمیمات را به شــورای عالی 
امنیت ملی منتســب می کند که مصوبه آن شــورا بوده 

است. 
اصلا شــورای عالی امنیت ملی کارش این نیست که 
برای افراد مجــازات تعیین کند و بگوید که کســی باید 

حصر خانگی شود. 
اگر بناست حصر ادامه پیدا کند، قوه قضائیه باید نظر 
دهد و اگر باید مجازات سنگین تری هم باشد، قوه قضائیه 
باید تصمیم بگیرد. تصمیمش هم باید بعد از طی روال 
قانونــی، اعم از تفهیــم اتهام و صدور کیفر خواســت و 
برگزاری دادگاه صالح علنی با حضور وکیل آنها و استماع 
دفاعیات آنها باشــد. همچنین متهم حق درخواســت 

تجدیدنظر داشته باشد.
 به نظرم قــوه قضائیه {برای حل مســئله ۸۸} باید 

متهمان دو طرف را می خواســت و دادگاه علنی تشکیل 
می داد و پرونده را می بستند.

قانون اساســی خوبــی داریم؛ ولی دائمــا آن را دور 
می زنیــم. درواقع همــه حرف های خــوب را در قانون 
اساسی آورده ایم. البته شورای عالی امنیت ملی در قانون 
اساسی وجود دارد؛ ولی مسائل غیرمربوط را به آن ارجاع 

می دهیم. 
آقای رئیسی را برای ریاست جمهوری چندان مناسب 
نمی دیدم. ضمن اینکه نظر من به تبع نظر شهید مطهری 
این است که روحانیون تا آنجا که ممکن است پست های 
اجرائــی دولتی را اشــغال نکنند؛ مگر اضطــرارا، یعنی 
در جایی که شــخص غیرروحانی صالح برای آن وجود 
نداشــته باشد. اصولگرایان اگر دولتی در راستای گرایش 
آنها باشــد، از او انتقاد نمی کننــد و کارهایش را توجیه 
می کنند؛ ولی اگر در نقطه مقابل شــان باشــد، با بدترین 
روش هــا به او حملــه می کنند و از هر وســیله ای برای 
رســیدن به هدف شان اســتفاده می کنند. ضمن اینکه از 
دســتگاه های نهادهای زیرمجموعه رهبری به هیچ وجه 
انتقاد نمی کنند و اصلا این را جایز نمی دانند؛ یعنی فکر 
می کنند که اگر یک انتقادی از دستگاه های زیرمجموعه 
ایشان داشته باشند، خلاف اصل ولایت فقیه است. خود 
رهبری می گوید هر کسی نظر مخالف دارد، می تواند اعلام 
کند؛ ولی اینها هیچ وقت این کار را نمی کنند. تعبیر اتحاد 
بیــن اصلاح طلب و اعتدالیون را قبــول ندارم بلکه باید 
بگوییم ائتلاف معتدل ها، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب. 
این باید برقرار باشد و ادامه پیدا کند که به نظرم قابل ادامه 

است. اصلاح طلب ها هم تفاوتشان با اصولگراها در این 
اســت که توجه شان بیشــتر به بحث هایی نظیر حقوق 
شــهروندی، آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی است 
و توجه لازم را به احکام اســلامی ندارند و جاهایی قائل 
به تساهل و تسامح هستند. باز در بین اصلاح طلب ها هم 
افرادی داریم که به این شــدت این طور نیستند. یعنی باز 
اینها هم نسبت به مسائلی مثل حجاب حساس هستند. 
جمنا اصلاح طلب ها را قبول ندارد و حتی ممکن اســت 
برخی از آنان را منحرف و ضدولایت بداند. اصلاح طلبان 
هم آنها را قبول ندارند یعنی قائل به اتحاد با اصولگراها 
نیستند. ولی روش درست این است که معتدل های اینها 
با هم متحد شوند و محور، اعتدال باشد نه اصولگرایی یا 
اصلاح طلبی. اینکه برخی با یک فهرستی وارد مجلس 
می شــوند و بعد ممکن است که تا حدودی تغییر روش 
دهند، ناشــی از این اســت که از آینده خودشان ممکن 
است هراس داشته باشند. مثلا فکر می کنند اگر همچنان 
در فراکســیون امید بمانند ممکن اســت برای دوره های 
بعدی مجلس ردصلاحیت شــوند. خود من در لیســت 
امید بودم. آنها خودشان اسم من را گذاشتند و من هیچ 
درخواســتی نکردم. اصلا مــن اصلاح طلب اصطلاحی 
نیســتم و همه می دانند. درباره آقازاده ها باید بگویم که 
این دیگر به نظر مردم بســتگی دارد. اگر مردم به کســی 
رأی می دهند و می دانند که فرزند فلان مقام است، نشان 
می دهد مقبول مردم اســت و ما نمی توانیم بگوییم که 
چون فرزند شخصیتی بوده پس نباید به عرصه سیاسی 
کشــور بیاید. ضمن اینکه فقط در تهران مردم به لیست 

رأی می دهند و در شهرستان ها مردم افراد را می شناسند 
و خیلی به فهرســت کاری ندارند. من خیلی بلد نیستم 
لابــی کنم. هرچند در انتخابات هیئت رئیســه در ابتدای 
مجلس دهم در این حد که برگه ای حاوی کارنامه خودم 
را توزیع کنم، انجام دادم. البته نمایندگان شناخت قبلی 
از ما داشــتند. اما در ابتدای ســال دوم طبعا نمایندگان 
شــناخت بیشــتری پیدا کرده بودند. به رأی من ۳۰ رأی 
اضافه شد و آقای پزشــکیان هم ۲۱ رأی اضافه تر از دور 

قبــل آوردند. اما هــر دوی ما 
واقعا تــلاش ویژه ای نکردیم.  
ولایی  فراکســیون  با  رابطه ام 
خوب است. اینها در اصل ما را 
جزء خودشان می دانند. یعنی 
باز هم ما را اصولگرا می دانند 
و از اکثــر مواضع فرهنگی ما 
حمایت می کنند. فراکســیون 
همین طور،  هــم  مســتقل ها 
من را از خودشــان می دانند. 
را فراجناحی  اصلا من خودم 
می دانــم که در هیــچ قالب 
خاصی جا نمی گیرم. تغییر از 
نظام ریاســتی به پارلمانی را 
به صلاح نمی دانم و در واقع 
موجب کاهش نقش مردم در 

سرنوشت شان خواهد شد. 

در میزگرد عبدی، علیزاده و نصراللهی بررسی شد 

چرا جامعه ایران مستعد شایعه است

علی مطهری، نایب رئیس مجلس: 
من خیلى بلد نیستم لابى کنم

میزگرد «جامعه ایران و استعداد شــایعه» در خبرگزاری تسنیم و با حضور 
عباس عبدی، اکبر نصراللهی از اســتادان ارتباطــات و علی علیزاده که در 
لندن به سر می برد (از طریق اسکایپ)، برگزار شد. این خبرگزاری در مقدمه 
این میزگرد نوشــته: «... چرا یک شــایعه ســطح پایین از طریق یک رسانه 
مبتدی حداقل در بخشــی از جامعه ایران فراگیر می شود؛ در حدی که وزیر 

اطلاعات، رئیس ســازمان اطلاعات سپاه و شخص رئیس قوه قضائیه برای 
رفع این شبهه وارد صحنه می شوند؟». تســنیم این میزگرد را دقیقا با این 
پرســش که «بحث امروز ما ناظر به اتفاقی است که اخیرا توسط یک کانال 
تلگرامی دربــاره دختر آیت آالله صادق آملی لاریجانــی رئیس قوه قضائیه 
مطرح شــد» آغاز می کند و در ادامه هم ضمن اشــاره به پاسخ هایی که به 

این ادعا داده شده، درباره علل فراگیری این شایعه در جامعه ایرانی سؤال 
می کند. عباس عبدی نداشــتن رسانه مستقل را دلیل این موضوع می داند؛ 
اکبر نصراللهی معتقد است مســئولان اقتضائات رسانه را درک نمی کنند و 
علی علیزاده هم می گوید وظیفه دستگاه  های رسمی است که اطلاع رسانی 

خود را چند برابر کنند. 

علی علیزاده: 
ضرورت اطلاع رسانی دستگاه های رسمی

اکبر نصراللهی
از رسانه هایی که داریم استفاده نمی شود

عباس عبدی
به رسانه به شکل بوق نگاه می کنیم

*من می خواهم حرف آخرم را در همین ابتدا 
بگویم؛ مانند انتخــاب تیترهای مطبوعاتی؛ آنچه 
جامعه ما را تهدید می  کند در درجه اول نداشتنِ 
موشک یا حمله نظامی یا حتی مشکل اقتصادی 
نیســت، نه اینکه اینها مهم نیست، اتفاقا در جای 
خود خیلی مهم هستند، اما به نظر من بزرگ ترین 

خطری که جامعه ما را تهدید می  کند، نداشتنِ رسانه مستقل است. 
* به رســانه که یک پدیده کاملا مدرن با کارکردهای کاملا جدید و 
بسیار مهم است، مانند بوق نگاه می  کنند و تا وقتی به آن شبیه به بوق 
نگاه شــود به طور قطع و یقین ما درگیر چنین مسائلی می شویم. حالا 
شــایعه اخیر که یک موضوع حاد نبود، حتی اگر درســت هم می بود، 
اتفاقی در مملکت نمی افتاد، چه رســد به حالا که تکذیب می شــود. 
اما باید توجه کرد که فردای روزگار با شــایعاتِ بسیار مهم تری مواجه 
خواهیم شد که امنیت کشور را به خطر می اندازد و هنگامی که امنیت 
کشــور بر اثر شــایعه و نبودن رســانه مســتقل تحت خطر قرار گیرد، 
جمع وجورکردن آن به این راحتی نیســت؛ آن هم در فضایی که اخیرا 
به وجود آمده و رســانه  های غیررسمی، ماهواره، شبکه  های مجازی و 

اجتماعی حضورِ فعالی دارند. 
*من اولین بار که خبر مربوط به دختر آقای آملی لاریجانی را دیدم، 
همین که خط اول خبر را خواندم ناراحت شــدم که چرا باید رســانه 
غیررســمی منبع خبری ما باشــد؟ اما خود این موضوع مسئله اصلی 
من نیســت چراکه منبع انتشار این خبر برای تشــکیک در خبر کفایت 
می کند. اما مسئله این است که از آن روز به بعد هر جا می روم راجع به 
آن ســؤال می کنند و حتی جرئت رد هم نــداری، چون چپ چپ نگاه 

می کنند! بنابراین مسئله کلیدی، «نداشتنِ رسانه مستقل» است. 
*به نظر من مســئله اصلی این اســت که در ایــران نحوه حل این 
مســائل را کلا اشــتباه می رویم، مانند مبــارزه با مواد مخــدر؛ در این 
موضوع باید توجه کرد که سازوکار مصرف مواد مخدر دو بخش دارد؛ 
یکــی عرضه و یکی تقاضا؛ حالا در کشــور همه تلاش می کنند جلوی 
عرضه را بگیرند، درحالی که مگر می شود جلوی عرضه را گرفت؟ باید 
مسئله تقاضا را حل کنیم. در مورد شایعه هم این موضوع وجود دارد، 
مثلا می گویند دشــمنان این کار را می  کنند! خب اگر دشمنان این کار را 
نکنند چه کنند؟ کار آنها همین است. باید در این کشور تقاضایی برای 
شــایعات وجود نداشته باشــد. در حال حاضر در کشور سوئیس صد 
شــایعه هم راه بنیدازید جا نمی افتد، چــون تقاضایی برای آن وجود 
ندارد. باید شــرایط به گونه ای باشد که وقتی مردم شایعه را می شنوند، 
دنبال کنند که رســانه، تلویزیون و روزنامه  نگاران رســمی خودشــان 

درباره آن چه می گویند؟! 
*بنابراین در ایران تا وقتی به مسئله تقاضا توجه نشود، تقاضا برای 
شایعه وجود دارد و مردم شنیدن شایعه را می طلبند و عرضه هم راه 
خود را پیدا می کند. بنابراین آنچه امنیت ما را بیش از هر چیزی تهدید 
می کند، موشک  های خارجی و داعش نیستند که البته آنها هم هستند، 
اما مهم تر از همه «فقدان رســانه مستقل» اســت که حرف آن مورد 
پذیرش جامعه باشــد. امیدواریم این اتفــاق اخیر حداقل این منفعت 
را داشــته باشد که مســئولان را به صرافت بیندازد که نمی شود بدونِ 

رسانه مستقل کار کرد. 
*به عنوان مثال در رژیم پهلوی، مردم هر اتفاقی مثل کشته شــدن 
تختی، آل احمد و صمد بهرنگی می افتاد، به پای آن رژیم می نوشــتند، 
چون هیچ گاه اجازه نداد اخبار درست و راست منتشر شود. اصلا رسانه 
مستقلی وجود نداشــت. وقتی روزنامه  نگار نمی توانست کوچک ترین 
حرفی را بگوید، طبیعی اســت وقتی کســی نان سانسور را خورد، در 
مواقعی چوبش را هم می خورد؛ آن هم براساس آیه قرآن «من حیث 

لایحتسب» یعنی از جایی که حساب نمی کند. 

*نکات خوبی را آقای عبدی گفتند. من هم گفته 
ایشــان را تأیید می کنم. به هرحال نداشــتن رسانه 
مستقل یکی از مشکلاتی اســت که وجود دارد و 
اگر رسانه های مستقل بیشتر شوند و گسترش پیدا 
کنند تا حد زیادی قدرتِ مانورِ شبکه های اجتماعی 
خارجی و شــبکه های ماهواره ای را کمتر خواهند 

کرد و در درازمدت سود آنها برای همه افراد جامعه خواهد شد. 
*در بحث های رســانه ای یــک تاکتیکی داریم به نــام «هزینه برای 
سرمایه»؛ یعنی ممکن اســت در کوتاه مدت ایجاد رسانه مستقل باعث 
شــود این انتقادها از بعضی دســتگاه ها و حتی افراد و شخصیت های 
حقیقــی و حقوقی بالا بگیرد ولی در درازمــدت امنیت ملی را تأمین و 

تضمین می کند و به نفع مردم است. 
*اما نکته دومی که می خواهم عرض کنم، این است که رسانه هایی 
مانند همین کانال که شایعه اخیر را تولید و منتشر کرد یا سایر شبکه های 
اجتماعی مســتقر در خارج از کشور اگر مشغول تولید و انتشار شایعات 
باشــند، خیلی غیرطبیعی نیست. به هر صورت جنگ است و این جنگ 
برخلاف گذشــته ها، روی زمین نیست بلکه بیشــتر در اذهان مخاطبان 
است و هر رسانه ای تلاش می کند به شکل ها و با تاکتیک ها و روش های 
مختلف افکار عمومــی را دچار تردید و با دیدگاه مورد نظر خود موافق 
کنــد؛ بنابراین این اقدامــات با توجه به اهداف آنهــا نه تنها غیرطبیعی 

نیست؛ بلکه کاملا طبیعی و قابل انتظار است. 
*در واقع از دشــمنان و شــبکه های اجتماعی معاند و شــبکه های 
ماهــواره ای همین انتظار می رود؛ بنابراین اینکه برخی مســئولان تأکید 
می کنند این اقدامات کار دشــمنان اســت، باید گفت کار دشــمن دقیقا 
همین اســت. این ســخنان ناشــی از این اســت که اقتضائات رسانه و 
رســانه ها را نمی شناسند. شاید در رشــته و تخصص خود بسیار استاد 

باشند ولی شرایط و آرایش جدید رسانه ای را نمی دانند. 
*البتــه با وجــود موافقت کلی با صحبت های آقــای عبدی در این 
مورد با ایشــان هم نظر نیســتم که «مهم ترین» مشــکل، نداشتن رسانه 
مســتقل است. گرچه داشتن رسانه مستقل را بسیار مفید می دانم اما بر 
این باور هستم که بیشــترین مشکل این است که مسئولان و رسانه های 
ما از آرایــش جدید رســانه ای، ویژگی ها و دسترســی های مخاطبان و 
تأثیر بسیار گسترده تکنولوژی های ارتباطی به ویژه شبکه های اجتماعی 
و اپلیکیشــن های موبایلی بر همه ابعــاد و زوایای جامعه، درک ناکافی 
دارند؛ اگر آنها آرایش جدید رسانه ای را درک کنند، مخاطبان را بشناسند 
و دسترســی ها و میزان مصرف آنها از شــبکه های اجتماعی را بدانند و 
براساس مقتضیات آرایش جدید رسانه ای و مختصات مخاطبان فعلی 
و تغییر و تحولاتی که تکنولوژی هــای ارتباطی پدید آورده، برنامه ریزی 
و اقدام کنند و خودشــان را با این شرایط تطبیق بدهند، چنین مشکلاتی 
پیش نمی آید؛ چون قواعد بازی و شــیوه عمل و افعال خود را براساس 

این مقتضیات سازماندهی خواهند کرد. 
*اکنون رســانه هایی که در اختیار دولت، قوه  قضائیه، ســازمان ها، 
نهادها و وزارتخانه های مختلف اســت، کم نیســتند، امــا ببینیم از این 
رســانه ها چه اســتفاده ای می شــود؟ مگر ما به لحاظ تعداد، با کمبود 
رســانه مواجهیم؟ در صداوسیمای جمهوری اســلامی ایران فقط ۱۴۰ 
ساعت در شــبانه روز خبر پخش می شود و در هفته ۳۰۰ ساعت برنامه 
با موضوع سیاســی انتشار می یابد، حالا کاری به برنامه های غیرسیاسی 
که کارکرد سیاســی دارد، نداریم، اما ســؤال اینجاســت آیا این ظرفیت، 
ظرفیتِ کمی است؟ چرا باید یک کانال درجه چندم امنیت روانی مردم 
را در معرض مخاطره قرار دهد، رسمی ترین، قدیمی ترین و ثروتمندترین 
رســانه ها را به واکنش وادار کند و مسئولان را در بالاترین رده مجبور به 
موضع گیری کند؟ معتقدم اتفاقات اخیر و پاسخ به این سؤالات می تواند 
شروع خوبی برای اصلاح رویه نادرست فعلی رسانه ها و مسئولان باشد. 

* مخاطب به چیزی که بیش از هر فاکتوری نیاز 
دارد، تعدد خبر، منبع خبر و زیادشــدن خبر نیســت. 
بلکه آن نگاه تحلیلی اســت کــه به مخاطب اجازه 
دهد به خبر از هر منبعی که بود، بیندیشد و خبر را در 

عصر جدید تحلیل کند. 
*ایران در سال ۸۸ یا ۸۷ با بزرگ ترین غول رسانه 

جهانی یعنی بی  بی  ســی روبه رو شد، بی  بی  ســی رسانه ای است که وقتی 
ناتو می  خواهد تَنِش را با روســیه زیاد کند، پیش از هر چیز تهدید می کند 
که تلویزیون بی  بی  سی روسی به میدان خواهد آمد! بنابراین درحال حاضر 
مهم ترین ابزار جنگ نرم جهان براساس آمار اتاق فکر «لگاتوم» که هر ساله 

رسانه ها را رده  بندی می  کند، بی بی سی است. 
*حالا راه برخورد آسان با این رسانه چیست؟ این است که شما بگویید 
بی  بی  ســی بهایی است و بعد از مسائل جنســی و تجاوز درون کارمندان 
بی بی سی صحبت کنید؟! ممکن است این اقدامات یک یا دو ماه کار شما 
را راه بیندازد اما در یک بازه هشت یا ۹ ساله با این روند شما وضعیتی پیدا 
می  کنید که رسانه  ای که برای نفوذ جدی و آشکار به سیاست خارجی شما 
وارد شده و هیچ گونه منافع مشترکی با شما ندارد، به یک مرجع خبر برای 

بخشی از جامعه شما تبدیل می شود. 
*بخــش دوم دربــاره صنعت روابط عمومی اســت. اینکــه هر نهاد 
رســمی  و حتی هــر کمپانی خصوصی  وظیفه دارد نگــران تصویرش در 
افکار عمومی باشــد. اما وقتی چرخش مدیران در کشور به صورتی است 
که اطلاع رســانی درباره عزل و نصب مدیر بــه افکار عمومی ربطی ندارد 
و دســتگاه خود را موظف به اطلاع  رســانی به مخاطــب نمی کند، رابطه 
دوطرفه میان دستگاه و جامعه به شکلی فشل می شود و از کار می افتد. 

*در چنیــن شــرایطی هرجایی که ما اطلاع  رســانی دقیق و مناســب 
نداشــتیم و نتوانســتیم اعتماد کلی مخاطب را جلب کنیــم، آنجا محل 
ارتزاق انگل  هایی مانند همین کانال آمدنیوز اســت که تعدادشــان هرروز 
بیشتروبیشتر خواهد شد. مانند روز روشن است که این اتفاق باز هم خواهد 
افتاد، این یک قانون روان شناسی جمعی و قانون رسانه  های جدید است. از 
فردا هم اگر به موقع در مورد مسائل اطلاع  رسانی نکنید، این اتفاق خواهد 

افتاد. 
*حالا دقت کنید در اتفاق اخیر کجا را هدف گرفته اند؟ قوه قضائیه را. 
قوه  قضائیه  که انباشتی از  هزاران پرونده  ای است که در مورد خیلی هایشان 
احساس نیاز به خبررسانی بهنگام نکرده است. اگر ملاحظه کنید، خواهید 
دید در پرونده هایی مثل پرونده بازداشــت  دوملیتی هــا، روزنامه نگارها و 
اعضای گروه های تروریســتی، ماه  ها اطلاع رسانی نمی شود، در بی خبری، 
بازجویــی صــورت می گیــرد، دادگاه اول و دادگاه تجدیدنظــر هم برگزار 
می شود و زمانی که رسانه های خارجی به موضوع ورود می کنند و از آن با 
عنوان اقدام ضدحقوق بشر، علیه ایران بهره برداری می کنند و تبدیل به یک 
مسئله و بحران بین المللی می شود، تازه ممکن است یک مسئولی در مورد 

آن یک کلمه بگوید که دلیل دستگیری این شخص چیست! 
*قطعا در این زمان آن توضیح به جایی نخواهد رسید، چراکه اگر قوه 
قضائیه خود را هم موظف به پاسخ گویی بداند، فقط به بخش  های طرفدار 
نظام پاسخ می دهد و بخش  های مقابل نظام را که کلا بیرون گذاشته است 
و با بخش  های خاکســتری هم عملا کمتر سخن می  گوید. فقط با کسانی 
ســخن می گوید که آن قدر نیاز نیست به آنها پاسخی داده شود، چون بین 
آنهــا اعتماد خیلی خیلی زیــادی وجود دارد. بنابراین وقتی ۳۰، ۴۰ ســال 
در مورد این گونه پرونده  ها اطلاع  رســانی دقیق و حرفه ای نشــده است، با 
انباشــتی از عدم اعتماد مواجه خواهد بود و دیگر مخاطب راحت نیست 

حرف شما را باور کند. 
*به نظر من دستگاه های رسمی کشور، وظیفه دوچندان و ده  چندانی 
بــرای اطلاع رســانی به مــردم دارنــد، بنابراین بایــد روند خبررســانی و 

روابط عمومی آنها به کل تغییر کند. 


